
  

 

Contemporary Political Studies, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS) 
Quarterly Journal, Vol. 14, No. 3, Autumn 2023, 85-110 
Doi: 10.30465/cps.2023.33287.2609 

The formation of the state in pre-Islamic Mecca 
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Abstract 

The common perception among scholars is that although the northern and southern 

lands of the Arabian Peninsula had a long history of state formation, the ignorant Arabs 

of the Hejaz lived in statelessness until the resurrection of the Messenger of God and the 

invitation of the religion of Islam, the first The form of government was established in 

Medina. In this study, assuming the state in the most general sense that it includes any 

rational and customary order of political order, has shown that the history of the 

formation of the state, at least, more than two hundred years ago Islam and the 

domination of the Quraysh tribe that Hejaz is one of the purest Arab tribes, he returns. 

Qusay ibn Kalab ibn Marah or Quraysh was the one who saved the Quraysh families 

from dispersal and united them in the form of the establishment of a tribal political 

system and made the city of Mecca as the center of its rule. In addition to the political 

order, he organized the city of Mecca economically and religiously with the idea of Al-

Nadwa. Thus, many indicators of government formation can be seen in pre-Islamic pre-

Islamic Arabia. Basically, the most important reason for Makyan to have a government 

is the intensity of the opposition of the polytheists and infidels to the invitation of the 

Messenger of God before and after his migration to Medina. 
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  يفرهنگ مطالعات و يانسان علوم پژوهشگاه ،جستارهاي سياسي معاصر
  1402 پاييز، 3، شمارة 14نامة علمي (مقالة علمي ـ پژوهشي)، سال  فصل

  تكوين دولت در مكه پيش از اسلام
  *زادگان داود مهدوي

  چكيده
برداشت رايج ميان محققان اين است كه با وجودي كه سرزمين هـاي شـمالي و جنـوبي شـبه     
جزيره عربستان سابقه ديرينه اي در تكوين دولت داشتند، اما عرب جاهلي حجاز در بي دولتي 

اولين شكل از صـورت  به سر مي بردند تا اينكه با بعثت رسول االله و دعوت دين مبيين اسلام، 
دولت در مدينه پايه گذاري شد. در اين پژوهش، با فرض دولت در عام ترين معناي آن كه هر 
گونه سامان عقلاني و عرفي نظم سياسي را شامل مي شود، نشان داده است كه سـابقه تكـوين   

ز خـالص  دولت، لا اقل، به بيش از دويست سال قبل اسلام و با استيلاي قبيله قريش كه يكي ا
ترين قبايل عرب حجاز است، باز مي گردد. قصي بن كلاب بن مرهّ يا قريش، كسـي بـود كـه    
خاندان هاي قريش را از پراكندگي نجات داد و آنها را در قالب تاسيس نظـام سياسـي قبيلگـي    
يكپارچه و متحد ساخت و شهر مكه را به مثابه مركز حكمراني اين نظام تبـديل كـرد. او شـهر    

علاوه بر سامان سياسي با ايده دار الندوه، از جهات اقتصادي و ديني سـازماندهي كـرد.   مكه را 
بنابر اين، بسياري از شاخص هاي شكل گيري دولت در عرب جاهلي پـيش از اسـلام را مـي    
توان مشاهده كرد. اساساً مهم ترين دليل برخورداري مكيان از دولت، شدت مخالفت مشركين و 

 خدا در قبل و بعد هجرت آن حضرت به مدينه است.كفار با دعوت رسول 
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  مقدمه. 1
برداشت رايج آن است كه سرزمين حجاز با مركزيت شهر مكه تا پيش از اسـلام فاقـد دولـت    
بوده است و در وضعيت بي دولتي به سر مي برده است. چنانكه برخي از پژوهشگراني كـه بـه   

تحول دولت در اسلام و ايران توجه كرده اند، بر همين عقيده هستند. ابراهيم برزگر بر موضوع 
اسلام در سر زمين و محيطي ظاهر گشت كه فاقد دولـت و قـدرت متمركـز    «اين باور است كه

). رسول   83:  1383برزگر ابراهيم، » ( بود كه از آن با عنوان جامعه بي دولت نام برده مي شود
  يز معتقد است كهجعفريان ن

تا پيش از اسلام، جامعه جاهلي قبيله اي عرب از واحد سياسي كوچك برخوردار بوده 
است ولي نمي توان از اين واحد سياسي كوچك با عنوان دولت تلقي كرد. بر اين اسـاس،  

  ).15: 1386جعفريان رسول، جامعه قبيله اي عرب پيش از اسلام، فاقد دولت بوده است (

به نظر مي رسد كه اين برداشت رايج چندان هم مقرون بـه واقعيـت نباشـد. سـرزمين     لكن 
حجاز تقريباً از دو سه قرن پيش از اسلام براي تكوين دولت خيز برداشته بود. بطـوري كـه در   
زمان قصي بن كلاب، نظم سياسي روشني پايه گذاري شد. مهم تـرين مفـروض فلسـفي ايـن     

آن است كه اساساً دعوت انبياء الهي در شهرهايي كه واجد سامان  گفتار در كنار شواهد تاريخي
سياسي و اجتماعي نا همسو هستند، با مشكل مواجه مي شوند. اگر شهر مكـه از نظـم سياسـي    
برخوردار نبود؛ قطعاً حكومت اسلامي رسول خدا در همانجا پايه گذاري مي شد و نه در مدينه. 

ن شرك و بت پرستي حمايت مي كـرد و در نتيجـه دعـوت    در مكه دولتي مستقر بود كه از آيي
پيامبر خدا در اين شهر پيش نمي رفت. اما شهريثرب به دليل بي دولتي حـاكم بـر آن، فرصـت    
مناسبي براي تبليغ اسلام و تاسيس حكمراني اسلامي پديد آمده بود. ذكـر ايـن نكتـه نيـز لازم     

ياسي است كه به كمك تخيل سياسي پديد است كه مراد از دولت در اين گفتار مطلق سامان س
مي آيد. بنابر اين، ممكن است كه از منظر انديشه مدرن، تكوين دولت پيش از اسـلام پذيرفتـه   
نشود و يا در حد واحد كوچك سياسي تلقي شود لكن هيچ دليلي براي پـذيرش ايـن تعريـف    

ر شهر مكه و تكـوين  وجود ندارد. در اين گفتار، تلاش مي شود به اختصار چگونگي شكل گي
  دولت در آنجا را توضيح دهيم.
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  سرزمين حجاز .2
سرزمين حجاز يكي از پنج منطقه جغرافيايي شبه جزيره عربسـتان اسـت و در شـرق تهامـه و     
شمال يمن قرار دارد. عمده ترين شـهرهاي تـاريخي حجـاز، طـائف، يثـرب و مكـه اسـت و        

پنجم ميلادي سيادت سياسي پيدا كرد. مكـه در   معروفترين آن شهر مكه است كه از اواخر قرن
دره اي طولاني ميان دو كوه بزرگ سنگلاخي و عاري از هر گونه پوشش گياهي به نام كوه ابو 
قبيس در شرق و كوه قعيقعان در غرب قرار دارد. از ميان كوههايي كه اين نقطـه را در بـر مـي    

از اينها، مكه را به راه يمـن پيونـد    گرفت، سه گذرگاه به سمت خارج از آن وجود داشت:يكي
مي داد، ديگري آن را به راه جده كه در ساحل درياي سرخ قرار دارد و داراي اسكله اي بندري 
است وصل مي كرد و سومين گذرگاه، اين شهر را به راه شام كه از يثرب مي گذشـت ارتبـاط   

جايي دور دست بود اما با ديگر مي داد. از اينجاست كه روشن مي شود مكه از دير باز هر چند 
). آب و هواي مكه بسيار گـرم و   104/  1: 1380نقاط ارتباطي خوب داشت( ابو زهره محمد، 

خشك است و بارندگي در آنجا كم است و گاه به چند سال مـي كشـد. از ايـن رو، مـردم در     
بسختي با حفر  سختي كم آبي بسر مي برند و مهم ترين منبع آنان چاه هاي زير زميني است كه

چاه به آب مي رسيدند. معروفترين ايـن چاههـا، زمـزم اسـت. در  گذشـته، يكـي از وظـايف        
مسئولان شهر، حفظ و احياي چاههاي آب بوده است. مقام سـقايت حجـاج بـه همـين خـاطر      
وضع شده بود. وقتي هم كه باران مي بارد، گاه در زمان كوتاهي، بارندگي هاي ناگهاني بقـدري  

ا سيلابي مي ساخت كه آب باران از دره ها و تنگه ها به سمت شهر سرازير ميشود و وضعيت ر
شهر را تهديد ميكند.كعبه در چند نوبت به دليل وقوع سيل تخريـب شـده اسـت. البتـه چنـين      
وضعيت جوي باعث پديد آمدن شرايط بهداشتي محيط و در امان ماندن سـاكنان از هـر گونـه    

). ازرقـي ( درگذشـته    160: 1384ريا شده بود ( العلي صالح احمـد،  بيماري بويژه بيماري مالا
  ق ). 250حدود 

  مسعودي درباره علت نامگذاري حجاز گويد:
حجاز را حجاز گفتند كه حاجز يعني فاصله ميان يمن و شام است چنانكه خداوند عز 

عز و جل فرمود و جل از برزخي كه ما بين درياي قلزم و درياي روم هست خبر داده و او 
كه حاجز اينجـا   ]61: النمل سوره ؛حاجزِاً البْحريَنِ بينَ وجعلَ[ » ميان دو دريا حاجزي نهاد « 

  ).430/  1: 1365مسعودي، به معني فاصله و برزخ است (
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اما درباره معناي مكه و ريشه لغوي آن اختلاف نظر وجود دارد. دكتر عبد العزيز سالم هفت 
جمع كرده است. از جملـه  » ) مكه « به نقل از كتاب معجم البلدان ياقوت حموي ( ماده  نظر را

آنها، يكي نظر ابوبكر بن انباري است كه گفته: از آن رو به اين شهر مكه گفته شـده اسـت كـه    
نخوت و غرور قدرتمندان را نابود مي كرد. و نيز به سبب ازدحام مردم در مكه، اين شهر بدين 

). نام مكـه يكبـار در قـرآن كـريم آمـده      249: 1380ده شده است. ( سالم عبد العزيز، نام خوان
  ).اما قرآن كريم از اين شهر با نام هاي ديگر ياد كرده است: 24: الفتحاست(
). توصيف شهر مكه در 1- 3: التين (بلد امين)؛  92: نعاملأا (القْرُىَ أمُ)؛  96: عمران آل (بكهّ

اشاره اي است به درخواست حضرت ابراهيم عليه السلام كه بـه  » بلد امين «  اين آيه شريفه به
 وإذِْ«شهر را امن و پر رزق قرار دهد: هنگام تجديد بناي كعبه، از خداوند تقاضا مي كند كه اين 

نهْم  آمنَ منْ الثَّمراَت منَ أهَلهَ وارزقْ آمناً بلدَا هذاَ اجعلْ رب إبِراَهيم قاَلَ ه  مـ ومِ  باِللَّـ »  الـĤْخرِ  واليْـ
  ).126: البقرة(

  
  گيري شهر عوامل شكل .3

دو عامل مهم در شكل گيري شهر مكه تاثير گذار بودند. نخست، ساخت خانه خـدا يـا همـان    
م بيت االله الحرام و كعبه در اين نقطه و ديگري، قرار گرفتن آن در سر راه بازرگاني از يمن به شا

وفلسطين و مصر است. و البته عامل نخست در اين امر تاثير گذار تر بوده اسـت.  از احاديـث   
اسلامي و سخن مورخان مسلمان بدست مي آيد كه پيدايش كعبه به زمان حضرت آدم و بلكـه  

چون خداي عزّ و جلّ اراده كرد « پيش از وي باز مي گردد. امام باقر عليه السلام فرموده است: 
ين را بيافريند، بادهاي [ چهارگانه ] را فرمود تا به شدت بر سطح آب وزيدند، چندان كـه  تا زم

به موجي مبدلّ گشت.آنگاه آن موج بهم بر آمد، تا به توده اي از كف مبدل شد، پس آن كف را 
در محل بيت گرد آورد، و پس از آن آنرا كوهي از كف ساخت، و آنگاه زمـين را از زيـر كـوه    

ت  أوَلَ إنَِّ« د. و اين معني قول خداي عزّ و جلّ است كه فرمـوده:  گسترش دا ع  بيـ اسِ  وضـ  للنَّـ
/  2: 1377( فيض كاشـاني محسـن،    ]96: عمران آل سوره[ » للعْالمَينَ وهدى مباركاً ببِكَّةَ للََّذي

). كعبه براي مدت درازي از ديده ها پنهان ماند تا آنكه به فرمان خداوند بدسـت حضـرت    79
ابراهيم و فرزندش اسماعيل عليهما السلام تجديد بنا شد و از آن زمان تـا كنـون پابرجـا مانـده     

اجتماع مردم و عبادت در آنجـا   است. در سوره بقره چند آيه درباره اينكه كعبه مكاني امن براي
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و نيز ماموريت حضرت ابراهيم عليه السلام به بالا بردن پايه هاي خانـه خـدا و تقاضـاهاي آن    
  ).129 – 125حضرت نسبت به آن آمده است.( بقره: 

  مارتين لينگز تاريخ بكهّ را هزار سال بيشتر از تاريخ معبد اورشليم دانسته است:
سال پيش از ميلاد مسيح متولد شد و اسحاق صد سال پـس از او.   2153ابراهيم ( ع ) 

به قول قرآن كريم ) و نيـز، انـدك زمـاني پـس از آن،     » ( اول بيت « به اين ترتيب ساخت 
قبل از ميلاد صورت گرفته  2000و  2030اعلان دعوت به حج بكهّ بايد تقريباً بين سالهاي 

شتر از معبد اورشليم است، زيرا بنـاي اورشـليم در   باشد. بنابر اين، قدمت كعبه هزار سال بي
قبل از ميلاد، در عهد سليمان ( ع ) كه ده سال قبل جانشين پدرش داوود شـده   1007سال 

  ).33: 1397لينگز مارتين، ( بود، كامل شد

محمد ابو زهره نيز تاريخ ايجاد مكه را نوزده قرن پيش از ميلاد مسيح عليه السـلام حـدس   
و بر اين اساس، نتيجه گرفته است كه اين شهر قبل از مهاجرت اقوام آريايي به هنـد   زده است

هـيچ  «بنا شده است. زيرا اين اقوام حدود پانزده قرن پيش از ميلاد به سرزمين هند رسيدند. لذا 
شگفتي ندارد كه نامي از مكهّ و كعبه و نيز بشـارت آمـدن محمـد( ص ) در وداهـاي مقـدس      

). اما به هر روي، بعد آن كه ابراهيم عليه  105/  1: 1380ابو زهره محمد، » ( اشدهنديان آمده ب
السلام از جانب خدا ماموريت يافت كه همسر و فرزندش هاجر و اسماعيل را از باديه شام بـه  
مكهّ انتقال دهد و خدا چشمه زمزم را به آنان ارزاني فرمود، اسباب سكونت ديگر اقوام فـراهم  

قومي كه به آنجا رو آورد، جرهميان بودند كه بعد سـيل عـرم در يمـن، مجبـور بـه      شد. اولين 
مهاجرت به داخل شبه جزيره شدند. آنان در جست و جوي آب به هر نقطه اي روان بودند. در 
روايت مفصلي از امام صادق عليه السلام آمده است كه جرهم در حوالي مكهّ مستقر بودنـد تـا   

د پرندگان دور آن منطقه در پرواز بودند، پس پرندگان را تعقيب كردند تـا  اينكه مشاهده مي كنن
به جايي رسيدند كه زن و كودكي را ديدند كه زير سايبان كنار چشمه آبي قـرار گرفتـه بودنـد.    
جرهميان از آن زن سوال مي كنند كه كيست و تو را با اين صبي در اينجا چه مي شـود. آن زن  

ه من همسر ابراهيم خليل االله هستم و اين كودك هم فرزنـد او اسـت.   خود را معرفي مي كند ك
جرهم از هاجر اذن مي خواهند كه در آن نزديكي فرود آيند. هاجر پاسخ مي دهـد كـه بايـد از    
ابراهيم سوال كنم. پس ابراهيم موافقت كرد و جـرهم در آن منطقـه خيمـه هـا بـر افراشـتند و       

ماعيل با آنان انس گرفتند. ابراهيم هر بار كـه بـه ديـدن    سكونت آغازيدند. هاجر و فرزندش اس
همسر و فرزندش به مكهّ مي آمد، از اينكه مي ديد سـاكنان آنجـا رو بـه فزونـي يافتـه اسـت،       

). اسـماعيل بـه زبـان     155/  2: 1387خرسند مي شد ( قمي مشهدي محمد بن محمـد رضـا،   
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ارث بن مضـاض جرهمـي را بزنـي    دختر ح» حنفاء « عربي سخن مي گفت و از ميان جرهم، 
انتخاب كرد و او براي اسماعيل دوازده پسر بدنيا آورد.عرب مستعربه يا عدناني خـود را نسـل   
اسماعيل مي داند. اسماعيل صد وسي سال عمر كرد و در حجر دفن شد. بعـد اسـماعيل، امـر    

شـدن فرزنـدان    كعبه همچنان در دست فرزندان اسماعيل باقي مانـد تـا آنكـه بـدنبال پراكنـده     
اسماعيل از مكهّ، مضاض بن عمرو جرهمي، جد [ مادري ] فرزندان اسماعيل سيادت پيدا كرد 

). مسـعودي گويـد    277/  1: 1387و امر كعبه را به دست گرفت ( يعقوبي احمد بن اسـحاق،  
نخستين كس از ملوك جرهميان كه در مكه پادشاهي يافت مضاض بـن عمـرو بـن سـعد بـن      

: 1365يني بن نبت بن جرهم بن قحطان بود(  مسعودي ابوالحسن علي بن حسين، رقيب بن ه
1  /413 .( 

مضاض با جرهميان در محله بالا مكهّ كه به آن قعَيقعان گفته مي شود، سكونت داشـتند. او  
از هر كس كه از اين منطقه وارد شهر مي شد، ماليات مي گرفت. اما عموزادگان مضاض، قطورا 

در محله پايين مكهّ كه به آن اجياد گفته مي شود، سـاكن بودنـد.   1به رهبري السميدع يا عمالقه 
سميدع نيز از كساني كه از اين محل وارد شهر ميشد، ماليات مي گرفـت. قطـورا جـدي تـرين     
رقيب جرهم بود. چيزي نگذشت كه ميان آن دو جنگها به راه افتاد تا آنكه مضاض بـر آخـرين   

) . قطوراء  118/  1: 1368ت مي دهد و سميدع كشته مي شود( ابن هشام، جنگ عمالقه شكس
. جرهميان بـا  2بعد اين شكست با جرهميان صلح مي كنند و بعد مدتي به شام مهاجرت كردند

اينكه در تجديد بناي كعبه اهتمام ورزيدند ولي شهر را به فسق و فجـور كشـاندند و در نتيجـه    
فته بودند بر آنان غلبه پيدا كردند و جرهميـان را از شـهر بيـرون    فرزندان اسماعيل كه فزوني يا

كردند. آنان بخاطر بد كرداري شان در  مكهّ به عذاب درد ناكي گرفتار شدند. مسعودي در ايـن  
  باره گويد: 

جرهميان در بناي خانه بيفزودند و آن را از حد بناي ابراهيم عليه السلام بالاتر بردند و 
م طغيان و تجاوز كردند تا آنجا كه مردي از جرهم در حرم با زنـي كـار بـد    هم آنها در حر

كرد مرد اساف و زن نائله نام داشت و خدا عز و جل آنها را به صورت دو سـنگ در آورد  
كه بعد دو بت شدند و مردم آن را به منظور تقرب خدا پرستش كردند گويند دو سـنگ را  

م آنها ناميدند آنگاه خداوند خون دماغ و مورچـه  به صورت اشخاص مذكور تراشيدند و بنا
و آفات ديگر را بر جرهميان مسلط كـرد و بسـيار كـس از ايشـان هـلاك شـدو فرزنـدان        
اسماعيل فراوان شدند و قوت و نيرو گرفتند و بر خالگان جرهمي خود چيـره شـدند و از   

يل بيامد و آنها را ببرد و مكه بيرونشان كردند كه به طايفه جهينه پيوستند و يكي از شبه ها س
  ).412/  1: 1365مسعودي ابوالحسن علي بن حسين، (آن محل را اضم ميگفتند
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  يوسفي غروي نيز در اين باره چنين گفته است كه:
) از امام صادق عليه السلام نقل مي كنـد كـه    211، 4مرحوم كليني در فروع كافي ( ج 

 يگربه بزرگ د يمقام از بزرگ ينرا بدست گرفتند و ا يتب يدر مكه سرپرست جرهم«فرمود: 
پرداختند و حرمت كعبه را شكستند و اموال آن را خوردند و  يانبه طغ ينكهتا ا يشدمنتقل م

 و زيـاد  شـدنِ  دماغ خون به را آنها جلّ و عزّسبب خداوند  ينبه زائران آن ظلم كردند. بد
مرحوم مجلسي اين مطلب را در بحار الانـوار  .» شدند هلاك همگي و كرد مبتلا ها مورچه

دمل هايي بود كه در پهلو ظاهر » غلَ« آورده و سپس از فيروزآبادي نقل كرده كه منظور از 
مي شد و زخمهايي بود كه التهاب در بدن بوجود مي آورد و سپس جاي آن كمي باد مـي  

شد و بدين خـاطر بـه   كرد و هنوز جاي آن خوب نشده، در جاي ديگري از بدن ظاهر مي 
 ).164/  1: 1392يوسفي غروي محمد هادي، ( آن بيماري ( غلَ؛ يعني مورچه ) مي گفتند

از روساي اقوام يمن از زني كاهن به نـام   3عمرو بن عامر بن حارثه بن ثعلبه بن امرؤ القيس
طريقه مي شنود كه بزودي سد مأرب به دليل وقوع سيلي ويرانگر شكسته خواهد شد و شهر و 

عمرو بن عامر اين پيشگوني كاهنه را جدي گرفته تمام ملـك و  4مناطق اطراف ويران مي شوند.
 ـ   ه قصـد يـافتن سـرزميني    اموال خود را مي فروشد و قومش را به سمت شمال شـبه جزيـره ب

مناسب براي سكونت دائمي از يمن كوچ مي دهد. آنان به هر شهري كه وارد مي شدند بـر آن  
چيره مي گشتند ولي در آنجا زياد اقامت نمي گزيدند. چون آن منزلگاه ها را مانند يمن، خوش 

ر مكه حكومـت  آب و هوا نمي ديدند تا اينكه به نزديكي مكه رسيدند. در اين زمان جرهميان ب
مي كردند و فرزندان اسماعيل مبتلا به گناهكاري جرهميان بودند. ثعلبه فرزند عمرو بـن عـامر   
براي حاكمان مكه پيام فرستاد كه آنان قصد اقامت دائمي در آن سرزمين را ندارند و مايلنـد در  

را نپذيرفتند مدت اقامتشان به گونه اي مسالمت آميز زندگي كنند. اما جرهميان اين درخواست 
و قوم يمني مهاجر وارد جنگ شدند. جنگ، سه روز طول كشيد و جرهميان شكست خوردنـد  
و بازماندگان شان از مكه گريختند و قوم مهاجر يمني بر مكه سلطه پيـدا كـرد. بـدين ترتيـب،     
امارت مكه به قحطانيان رسيد. اما سكونت در مكه براي ثعلبه بن عمرو و قومش دشوار آمـد و  

د يكسال اقامت، تصميم به كوچ كردن گرفتند. گروهي به سوي عمان رفتند و آنان همان قبيله بع
ازَد عمان هستند، ثعلبه بن عمرو بن عامر هم به شام رفت، اوس و خزرج كه پسران حارث بن 
ثعلبه بودند و نياكان انصارند به مدينه رفتند، غساني ها هم به شام رفتند. با اين حال گروهي هم 
ماندن در مكه را ترجيح داند و حكمراني بر مكه را به دست گرفتند. اين گروه را قبيلـه خزاعـه   

). چون اين گروه از مهاجران يمني جدا شدند  89: 1391مي ناميدند (ازرقي محمد بن عبد االله، 
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ا و با آنان كوچ نكردند، خزاعه يا جداماندگان ناميدند. حكومت خزاعه بر مكه استمرار داشت ت
قدرت به عمرو بن لحُي رسيد. او شخصيت پر نفوذي بود و در ميان مردم، مرجعيت سياسي و 
اعتقادي داشت. مورخان عمرو بن لحُي را باني اصلي درتغيير دين توحيدي ابراهيم عليه السلام 
و رواج بت پرستي و قراردادن بت دركعبه مي دانند. گويند عمرو بن لحُي در سفري بـه شـام،   
وارد سرزمين بلقاء كه قلمرو حكومتي عماليق بود، مي شود. وي در آنجا مي بيند كه مـردم بـه   
بت پرستي مشغولند. از آنها مي پرسد اين بت هايي كه عبادت شـان مـي كنيـد چيسـت؟ آنهـا      
گفتند ما اين بتها را عبادت مي كنيم و از از آنها باران طلب مي كنيم، باران بر ما نازل مي شودو 

لب نصرت مي كنيم، پس به ما ياري مي رسانند. عمرو بن لحُي اين كار آنان را مي پسـندد و  ط
تقاضا مي كند يكي از آن بت ها را به او دهند و با خود به سرزمين عرب ببرد تا قوم عرب نيـز  

ل را به بت پرست رو آورند. عماليق بت پرست به او بتي به نام هبل را دادند. عمرو بن لحُي هب
با خود به مكه برد و در آنجا نصب كرد و بر مردم امر كرد كه آن را بپرستند و بـزرگش بدارنـد   

  ).92/  2ق:  1428ابن كثير دمشقي ابي الفداء الحافظ، (
  

  .مكه در روزگار قريش4
ازرقي گويد خزاعه سيصد سال بر مكه حكمراني كردند و كليدار كعبه بودند تا اينكه قريش در 

). قريش از قبيله كنانـه اسـت و اولـين     95: 1391قدرت يافت (ازرقي محمد بن عبد االله، مكه 
كسي كه به اين نام خوانده شد، نضر بن كنانه است. يعقوبي سه قول براي اين نـام ذكـر كـرده    
است. چون او را بخاطر پاكدامني و بلند همتي قريش ناميدند و يا چون بازرگان دارايـي بـود و   

است و آن نام حيوان دريـايي اسـت   اند كه مادرش او را قريش ناميد كه تصغير قرش نيز گفته 
). اما ابن هشام اين نامگذاري را به قصُي بن كلاب  295/  1: 1387يعقوبي احمد بن اسحاق، (

نسبت داده است. زيرا او كسي بود كه قريش را از پراكندگي نجات داد و آنان را در مكه جمـع  
). مالك از ميان فرزندان نضـر   89/  1ق: 1412ه معناي تجمع است ( ابن هشام، كرد و تقرش ب

بزرگوار بود. بزرگواري فهر بن مالك در زمان پدر آشكار شده بود و پس از مرگ پـدر رئـيس   
قوم گشت. او چند فرزند داشت و برترين آنها غالب بن فهر است. چنين به نظر مي آيد كه فهر 

مر تربيت و بزرگ منشي زير نظر خود داشـته اسـت. يعقـوبي از وي بـه     بن مالك غالب را در ا
هنگام مرگ نصايحي به فرزندش غالب ذكر كرده است. لوي بن غالب از همان سن نورسي زير 
نظر پدر بود. چون پدر در او نشانه هايي از فرزانگي و بزرگواري مشاهده مي كرد. غالـب او را  

مش و خارج كردن آنها از پراكنـدگي و برتـري دادن مـردان بـا     به اخلاق كريمانه و مدارا با قو
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يعقوبي نمونه اي از گفت وگوي تعليمي ميان ايـن دو   .فضيلت بر فروتران سفارش كرده است
؛ ابو زهـره محمـد،   298/  1: 1387پدر و فرزند را نقل كرده است ( يعقوبي احمد بن اسحاق، 

1380 :1  /157 .(  
يادي از چند همسر داشت و بزرگـوارترين آنـان كعـب بـن لـوي      لوي بن غالب فرزندان ز

مي ناميد. » عروبه « است. يعقوبي گويد او روز جمعه را جمعه ناميد و تا پيش از آن عرب آنرا 
كعب مردم را در روز جمعه فراهم كرد و براي آنان خطبه خواند و در اين خطبه بعثت رسـول  

  االله را پيش بيني كرده است:
است و شبي، هر بازگشتي با پيش آمد تـازه، بـراي مـا شـب و روز آن يكسـان      روزي 

است، هرگاه بازآيند حوادث تازه اي بهمراه دارند و نعمتهايي نيز كه پرده هاي آن ما را فـرا  
) آنها مردم را دگرگون مي كندپوشانده است گردشها و خبرهايي كه بر مردم چيره مي شود(

) ميرسد خبرهايي ميدهد كه گوينـده اش  ص) محمد (خدايغمبر(را گره هايي اس ناگهان پ
  ).302/  1همان: ( بسي راستگو است

كعب بن لوي دو فرزند به نام هاي مرهّ و هصيص داشت. پس، از هند دختر سرير بن ثعلبه، 
 همسر مرهّ، كلاب متولد شد. كلاب بن مرهّ در ميان قريش سروري يافت. او دو فرزنـد بـه نـام   
هاي قصي و زهره داشت. از رسول خدا صلي االله عليه و آله روايت شـده اسـت كـه دو بطـن     

). وقتي كلاب بن مرهّ درگذشت  29: 1385خالص قريش، دو پسر كلاب است ( آيتي ابراهيم، 
همسرش فاطمه دختر سعد بن سيل با ربيعه بن حرام عذري ازدواج كرد. ربيعه فاطمه را به نزد 

كه در منطقه عذره از ارتفاعات شام برد. چون زهره بن كلاب نوجوان بود با مادر  قومش قضُاعه
خود نرفت ولي فاطمه قصي را كه شير خوار بود با خود برد. گويند نام اصلي قصي، زيد است 
و او را به اين خاطر قصي ناميدند كه از سرزمين پدري دور افتاده بـود. حسـين مـونس گويـد     

بن كلاب شخصيت تاريخي روشني است و مي توان از لابلاي اساطير  ترديدي نيست كه قصي
ق:  1423و قصه هاي قومي حقايقي از تاريخ اين شخصيت را معلوم ساخت ( مونس حسـين،  

). قصي در ميان قوم همسر مادرش بني عذره بـزرگ شـد. روزي بـا يكـي از قضـاعي هـا        92
ي گويد چرا نزد قوم خود نمي روي، تو از ما اختلاف پيدا مي كند و مرد قضاعي با طعنه به او م

نيستي. قصي بن كلاب از اين سخن آزرده مي شود و نزد مادرش مي رود و حقيقـت قصـه را   
جويا مي شود. قصي خود را فرزند ربيعه مي دانست. مادر گفت پسركم به خدا سوگند تو از او 

لب بن فهر بن مالك بن نضـر  بهتر و گرامي تري كه پسر كلاب بن مره بن كعب بن لوي بن غا
ازرقي محمد بن عبد االله،  بن كنانه اي و قوم تو كنار بيت الحرام و اطراف آن زندگي مي كنند (
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). قصي با شنيدن اين سخن و فهميدن اينكه مكه سرزمين مادري او است، از مانـدن   95: 1391
گيرد. اين بازگشـت  در سرزمين قضاعه احساس غربت كرد و در نتيجه تصميم به بازگشت مي 

 مقدمه اي براي تحول تاريخ سياسي مكه است.

ازرقي به خوبي چگونگي بازگشت قصُي به مكه و تسلط وي بر اين شهر را روايـت كـرده   
است. قصي براي بازگشت به مكه بي تاب بود ولي مادرش از او مي خواهد تا ماه حـرام صـبر   

ان قضاعه وارد مكه شد و بعد فراغت از اعمـال  كند. او چنين كرد و در ماه حرام همراه با حاجي
حج در مكه ماند و با زيركي به خواستگاري حبي دختر كليد دار كعبه و سالار مكه رفت. وقتي 
حليَل بن حبشيه بن سلول خزاعي از نسب قصي با خبر مي شود با ايـن ازدواج موافقـت مـي    

گترين آنان عبد الدار است و عبد منـاف  كند. حبي چهار فرزند پسر براي قصي مي آورد كه بزر
و عبد العزَّي و عبد قصي، نام هاي سه پسر ديگر او است. حليل بن حبشيه به داماد خود اعتماد 
پيدا كرد و به همين خاطر، هر گاه كه بيمار مي شد، كليد كعبه را به دختر يا دامادش مي سـپرد.  

عه بيم سروري قصي بر مكه را داشـتند و  او به هنگام مرگ، قصي را وصي خود كرد. ولي خزا
با اين وصيت مخالفت كردند و با قصي درگير شدند. قصي قريش را كه در آن زمان پراكنده مي 
زيستند به حمايت از خود فرا خواند و همچنين از برادر مادري رزاح بن ربيعه كه در سـرزمين  

ت استقبال كـرد و باتفـاق تنـي    قضاعه به سر مي برد، درخواست كمك كرد. او از اين درخواس
چند از برادران پدري و جمعي از قوم قضاعه در ايام حج عازم مكه شـد. جنـگ سـختي ميـان     
قصي و حاميانش با قبيله خزاعه در كنار دو گردنه مني واقع شد. قبايل عرب وقوع چنين جنگي 

سـاطت كردنـد. دو   در منطقه حرام را گناه بزرگي مي دانستند. از اين رو، بـراي ايجـاد صـلح و   
طرف مخاصمه با پيشنهاد صلح موافقت كردند و به دنبال آن، يعمر بن عوف بن كعب كناني را 
كه مرد شريفي بود به عنوان حكم برگزيدند. يعرب بن عوف كنار كعبه چنين حكم كرد كـه در  

واگذار امر كشته كسي بر كس ديگر حقي ندارد و بايد پرده داري كعبه و سالاري مكه به قصي 
. ازرقي گويد تا زمـان حيـات خـود    شود و نبايد قبيله خزاعه از خانه هايشان بيرون رانده شوند

). بـدين    96: 1391ازرقي محمـد بـن عبـد االله،     قرن سوم ) اهل خزاعه در مكه مي زيستند ((
  دد.ترتيب قصي بن كلاب بر مكه استيلا يافت. اين امر، به اوايل قرن پنجم ميلادي باز مي گر

  
  نظريه ابن خلدون .5

سيادت يافتن قصي بن كلاب بدون عصبيت قريش و حمايت برادران قضاعي ممكن نبود. ابـن  
خلدون ماندگاري برخي قبايل عربي باديه نشين را در همين عصبيت دانسته است. قبيله اي كه 
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جنگـاوري دارد  واجد عصبيت قومي است، علاوه بر نگهبانان رسمي دلاوران و جوانان دليـر و  
كه امر دفاع و حمايت از قبيله را در خود دارند. بطوري كه ترس و وحشت را در دل دشـمنان  
مي اندازد و آنان را از تجاوز پشيمان مي كنند. اما آن قومي كه متفرد و بدور از عصبيت اسـت،  

زنـد.  هرگز نمي تواند خويشان خود را حمايت كند و به روز جنگ، از ترس جان خود مي گري
چنين قبيله اي نمي تواند در بيابانهاي دور دست زندگي كند. زيرا به آساني طعمه اقوام متجاوز 
مي شوند. به عقيده ابن خلدون عصبيت از طريق صلة رحـم و پيونـدهاي نسـبي و خـانوادگي     

). ابن خلدون ايـن سـخن رسـول خـدا      131ق:  1424پديد مي آيد( ابن خلدون عبد الرحمن،
از نـژاد و  » (  تعلمّوا من انسابكم ما تصلون به ارحامكم« ليه و آله را كه فرموده است: صلي االله ع

نسب خود همان قدر بياموزيد كه شما را به صله رحم وا دارد ) در همين ارتباط دانسته است و 
  سخن پيامبر خدا را چنين معنا كرده است كه

را ايجاب مي كند و سر انجام سود خويشاوندي فقط همين پيوندي است كه صلة رحم 
منشأ ياريگري بيكديگر و غرور قومي مي شود، و نبايد بيش ازاين از نسب انتظار فوايـدي  
داشت، زيرا امر خويشاوندي و نسب حقيقتي ندارد و متكي به وهم و خيال اسـت و سـود   

  ).243/  1: 1375ابن خلدون عبد الرحمن، ( آن تنها همين وابستگي و پيوند است

به يقين، اهتمام عرب به انساب تا آنجا كه برخي به نسب شناسي شهرت يافتـه بودنـد، بـه    
  همين خاطر بوده است.

معلوم نيست كه چگونه قصي در ديار غربت به چنان دركي از عصبيت قبيله اي رسيده  بر ما
شـان  بود كه به مجرد آگاهي از نسب واقعي خود، عازم مكه مي شود و در صـدد تجميـع خوي  

قريشي و استيلاي بر مكه برآمده است. بدون ترديد تربيت مادر، فاطمه دختر سعد بن سيل، بي 
تاثير نبوده است. اما اكنون كه قصي پرده داري و فرمانداري مكه را به دست آورده است، قدرت 
لازم براي عملي ساختن خواسته ديرينه اجدادش كه همـان نجـات قـريش از پراكنـدگي بـود،      

شده است. تا اين زمان، بيشتر قريش در حاشيه شهر يا در صحرا و دره هـا زنـدگي مـي     فراهم
كرد. فقط عده اندكي در داخل مكه سكونت داشتند. به همين خـاطر، بـه آن دسـته از خـانواده     
هايي كه در بطن و داخل مكه مي زيستند، قريشِ بطحاء گفته مي شود. و آنان كه در بيرون مكه 

د، قريشِ ظواهر يا فهريون ( منسوب به بني فهر بن مالك ) مي ناميدند. قريش زندگي مي كردن
اصيل بطحائي هستند زيرا آنان از ابناء كعب و عامر بن لؤي بن غالب هستند( مـونس حسـين،   

). تجميع قريش در مكه و پيرامون آن تنهـا بـه انگيـزه محـو پراكنـدگي و ايجـاد        99ق:  1423
اين كار پشتوانه قوي براي ساخت دولتي مقتـدر در سـرزمين حجـاز     انسجام قبيلگي نبود بلكه
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است. پس، قصي كارش را با باز سازي مكه آغاز كرد. او ديوارهاي كعبه را تخريب كرد و از نو 
). او مطاف را حـريم كعبـه قـرار داد و بـه      309/ 1: 1387ساخت ( يعقوبي احمد بن اسحاق، 

يگي خانه خدا، خانه سازي كننـد. حـال آنكـه مـردم در     مردم اجازه داد وراي مطاف، در همسا
گذشته ساختن خانه در همسايگي خانه خدا را حرام مي دانستند. آنـان حتـي بريـدن درختـان     
اطراف حرم را جايز نمي شمردند. ولي قصي براي ساختن خانه ها، اين كار را انجام داد. لكـن  

يد خانه ها به شكلي ساخته شوند كه كوچـه  او براي ساختن خانه شرايطي را مقرر كرده بود. با
هايي براي رفت و آمد به مسجد پديد آيد. مهم ترين كوچه، طريق بني شـيبه اسـت. همچنـين    
نبايد ارتفاع خانه هاي اطراف حرم بلند تر از ارتفاع كعبه باشد. قصي محل سكونت هر يـك از  

متون تاريخي به تفصيل مكـان   بطون قريش در مكه را معين كرد. دكتر احمد السباعي بر اساس
ر.ك: سـباعي  جاگيري طوايف قريش در هر چهار سوي مسجد الحرام را معلوم كـرده اسـت (  

  ).64: 1391احمد، 
  

  نظام سياسي قريش .6
فرمانروايي مكه از آن قصي بود ولي او مسئوليت هاي حكومتي را ميان فرزنـدان خـود تقسـيم    

عبد مناف، عبد الـدار، عبـد العـزي و عبـد قصـي داشـت.        كرد. او چهار فرزند پسر به نام هاي
طوايف اصلي قريش از همين فرزندان شكل خواهد گرفت. بدين ترتيب، قصـي قـريش را در   
امر حكمراني مكه مشاركت داده است. پس، آب دادن و سروري را به عبد مناف و دار الندوه را 

هباني هر دو سـوي وادي مكـه را بـه عبـد     به عبد الدار و پذيرايي حجاج را به عبد العزي و نگ
). لـيكن روايـت ازرقـي بـا گفتـه      309/  1: 1387قصي واگذار كرد( يعقوبي احمد بن اسحاق، 

يعقوبي تفاوت دارد. او مي گويد قصي دور انديش بود و سر انجام تصميم گرفت امـور شـش   
 ـ5گانه مكه  ه عبـد الـدار پـرده    را كه مايه شرف و شهرت بود ميان دو پسر خود بخش كند، و ب

داري كعبه و سرپرسـتي دار النـدوه ( انجمـن قـريش ) و پرچمـداري را اختصـاص داد و آب       
رساني به حجاج ( سقايت ) و پذيراي از ايشان ( رفادت ) و راهنمايي و رهبري آنان ( قيادت ) 

نيـز  ). روايـت ابـن هشـام    99: 1391ازرقي محمد بن عبـد االله،   را به عبد مناف اختصاص داد(
موافق با گزارش ازرقي است. به نظر مي رسد كه روايت ازرقي درست تر اسـت. زيـرا بعـدها    
ميان فرزندان عبد مناف و عبد الدار بر سر پرده داري كعبه و سيادت قريش اختلاف پـيش مـي   
آيد و در نهايت، مصالحه اي ميان شان رخ مي دهد. وارد كردن مسـئوليت كليـد داري كعبـه و    

اج در مناصب حكومتي نشان مي دهد كه پرداختن بـه امـور دينـي بخشـي از كـار      ميزباني حج
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حكمراني است. قريش مردم را مكه امر كرده بود كه به هنگام موسم حج از حاجيـان پـذيرايي   
). بني عبد مناف كه امر رفادت و مهمانداري حجاج را بـر   91/   1ق:  1412كنند ( ابن هشام، 

هتمام زيادي مي ورزيد. آمده است كه هاشم بن عبد مناف در سـالي  عهده داشت، در اين كار ا
كه حجاز را خشكسالي فرا گرفته به شام سفر مي كند و با مال خـود آرد و نـان خشـك ( نـان     
شيريني ) خريد و هنگام حج به مكه بازگشت آن نان ها را ريز كرد و پرواري هايي را كشت و 

رد و همگان را از گرسنگي نجات داد و پس از اين بـه  تريدي فراهم ساخت و مردم را اطعام ك
ازرقي محمـد بـن عبـد االله،     هاشم ( تريد كننده نان ) معروف شد. نام اصلي هاشم، عمرو بود (

). پيداست كه اين شكل از اهتمام به پذيرايي از حجاج موجـب شـرافت و منزلـت    101: 1391
  ن عربهاي شبه جزيره مي شود.دست نيافتني قريش و مركزيت پيدا كردن مكه در ميا

بوده است » دار الندوه « مهم ترين نهاد سياسي كه قصي بن كلاب در مكه پايه گذاري كرد، 
و آن خانه اي است كه فرزندان قصي به همراه بزرگاني از طوايف هم پيمان كه حد اقـل سـن   

از جمله مساله جنـگ،  آنان بايد چهل سال باشد، در آنجا انجمن مي كنند و درباره مسايل مهم، 
 شور مي كنند و تصميم مي گيرند. سرپرستي دار الندوه برعهده بني عبدالدار بود. ازرقـي گويـد  

دار الندوه هم از اين جهت به اين نام معروف بود كه افراد را فرا مي خواندند و براي مشورت «
از جمله كارهايي كـه در  ).  100همان: » ( و رايزني و استوار كردن كار خود در آن مي نشستند

اين انجمن انجام مي شد مراسم حجاب گزاري دختراني بود كه به سن بلوغ رسيده انـد. گفتـه   
  شده

هر گاه دوشيزه اي به سن بلوغ مي رسيد او را به دار الندوه مي بردند و يكي از فرزندان 
و خانواده دختـر او را  عبد مناف بن عبد الدار جامه اي براي او مي بريد و بر او مي پوشاند 

  ).100همان: ( به خانه مي بردند و از آن پس در حجاب قرار مي گرفت

طبيعي است كه سرپرستي اين نهاد مهم سياسي براي بني عبدالـدار اقتـدار ويـژه اي ايجـاد     
كرده بود و آنان مي توانستند با تكيه بر چنين اقتداري در تصميم گيري هـا و سياسـت گـزاري    

  متي مكه نقش منحصر به فردي داشته باشند.هاي حكو
يكي از سنت هاي شناخته شده ميان قريش، پيمان هاي سياسي بود. هر گاه اختلافـي ميـان   
فرزندان قصي بن كلاب پديد مي آمد، هر طرف تلاش مي كرد خاندان هاي وابسته به قريش را 

ن بيشتري پيدا كند. پيمـان هـا   با خود هم پيمان كند تا از اين طريق، قدرت چانه زني و جنگيد
معمولاً كنار كعبه يا در خانه يكي از بزرگان قريش به همراه سوگند ياد كردن انجام مي شود. به 
همين خاطر، پيمان هاي سياسي را حلف، و هم پيمانان را احلاف مي ناميدند وهـر حلفـي بـه    
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حلف المطيبين و حلـف لعقـه    مناسبتي نامگذاري مي شد. معروفترين اين پيمان ها ( احلاف )،
است. اين دو پيمان هنگامي شكل گرفت كه بعد از درگذشت قصي ميان فرزندان عبد الـدار و  
عبد مناف بر سر كليد داري كعبه و سيادت بر مكه اختلاف شد. بني عبد مناف با بني اسد، بنـي  

ام حكيم بيضاء دختر  زهره، بني تميم و بني حارث هم پيمان شدند. يعقوبي گويد در اين پيمان،
عبد المطلب كاسه بزرگي پر از عطر آورد و آن را در حجر نهاد، پس بني عبد منـاف و اسـد و   
زهره و بني تيم و بني حارث بن فهر با فرو بردن دست در آن كاسه، خود را خوشبو كردنـد. از  

ي كشتند و گفتند: اين رو، نام اين حلف را مطيبين گذاشتند. و چون بني سهم آن را شنيدند گاو
هر كس دست خود را درخون آن داخل كند و آن را بليسد پس او از ما است، بني سهم و بنـي  
عبدالدار و بني جمح و بني عدي و بني مخزوم دستهاي خود را در آن فرو بردند و لعقـه يعنـي   

د كـه  ). چيزي نمانـده بـو   322/  1: 1387خون ليسان ناميده شدند( يعقوبي احمد بن اسحاق، 
ميان قريشيان جنگ راه افتد ولي دو طرف منازعه به مصالحه دعوت شدند و آنان هم پذيرفتند. 
ابن هشام نتيجه مصالحه را اينگونه روايت كرده است كه منصب سقايت و رفادت به بني عبـد  
مناف رسيد و مناصب حجابت و لواء ( پرچم داري ) و ندوه ( سـيادت ) بـه بنـي عبـد الـدار      

). اما يعقوبي گويد كه قريش سـروري و دو منصـب    93/  1ق:  1412شد ( ابن هشام، واگذار 
آب دادن و پذيرايي را به هاشم فرزند عبدمناف واگذار كردنـد ( يعقـوبي احمـد بـن اسـحاق،      

1387 :1  /311 .(  
  

  شكوفايي اقتصادي .7
اني مالي قـوي  مركزيت يافتن يك شهر بدون رشد وتوسعه اقتصادي ممكن نيست. بايد شهر تو

داشته باشد تا بتواند سياست هاي خود را اجرايي كند و ديگر اقوام را به پيـروي از خـود وادار   
نمايد. به همين خاطر، مكه به موازات رشد قدرت سياسـي در حـالي تبـديل شـدن بـه قطـب       

گـرفتن   اقتصادي نيز بود. اين رشد عموماً از جنس اقتصاد بازرگاني بود. زيرا مكه به دليل قـرار 
درون كوه هاي سنگلاخي، فاقد زمين مناسب براي رشد كشاورزي است. بخلاف شـهر يثـرب   
كه زمين هاي زيادي براي كشاورزي در اختيار داشت. ابن خلدون بر اين نكته تاكيـد دارد كـه   
اساساً كشاورزي وسيله معاش ده نشينان مستضعف و باديه نشينان سلامت طلب است و شـهر  

ف كشـاورزي را وسـيله معـاش خـود قـرار نمـي دهنـد. آنـان بازرگـاني را بـر           نشينان و اشرا
كشاوررزي ترجيح مي دهند. به زعم وي كشاورزي موجب رواج فرهنـگ فرمـانبري و خـراج    

  دهي مي شود:
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اين است كه كار كشاورزي به باج و خراج دادن منتهي مي گردد و اين امر خود سـبب  
مردم است و در نتيجه باج دهنده بعلت آنكـه در معـرض   زور گويي و تسلط زبردستان بر 

: 1375ابن خلدون عبد الرحمن، (دستبرد و قهر و غلبه قرار مي گيرد خوار و بدبخت ميشود
2  /780.(  

عوامل طبيعي مهمي وجود داشت كه فعاليت بازرگاني در ميان مردم مكـه رونـق بگيـرد. از    
سالانه حج است. همه ساله در موسم حـج مردمـان    جمله اين عوامل وجود خانه خدا و مراسم

زيادي از مناطق مختلف جزيره به همراه مبالغ زيادي و پول و كالا براي انجام مناسك حـج بـه   
مكه سرا زير مي شدند. تجارت شمال و جنوب مردمان شبه جزيره از دو طريق دريايي ( درياي 

ر پذير تر بود و زير سلطه بيزانسـيان  سرخ ) و خشكي انجام مي شد. ولي چون راه دريايي خط
بود، بازرگانان راه خشكي را ترجيح مي دادند. در اين ميان، مكه در شاهراه راه بازرگـاني ميـان   
يمن و شام واقع شده بود.آنچه كه توجه بازرگانان را به مكه بيشتر جلب كرده بود، منطقه امـن  

حيوانات و قطع درختان حرم ممنوع بودن آن است. مكه نزد اعراب مقدس است و حتي كشتن 
بود. از اين رو، مكه از دير باز براي كاروان هاي تجاري عبـوري مكـاني امـن بـراي توقـف و      
استراحت بود. قريش به منظور رشد اقتصادي مكه، بازار هاي موسمي اطراف خـود را تقويـت   

است( يعقـوبي احمـد    مي كرد. يعقوبي نام و مكان و زمان برگزاري ده بازار عرب را ذكر كرده
)بازار عكاظ از جمله اين بازارها بود كه در ماههاي حرام، پـيش از   349/  1: 1387بن اسحاق، 

برگزاري حـج و در نزديكـي طـايف، در ميـان نخلسـتانها برپـا ميشـد. بـازار عكـاظ يكـي از           
بود بلكـه  مشهورترين بازارهاي عرب پيش از اسلام بود. در واقع عكاّظ تنها يك بازار تجاري ن

موقعيتي براي حضور شاعران و نسب شناسان و گفتگوهاي فرهنگي نيز بود. به عقيده جرجـي  
زيدان قريش براي اينكه مردم بيشتر را به بازار عكاظ بياورند آنجا را نمايشـگاه شـعر و ادب و   
خطابه سرايي قرار دادند و در نتيجه هر سال عده زيادي از گوينـدگان و خطيبـان عـرب بـراي     
اظهار فضل و شهرت به عكاظ مي آمدندو اگر كسي اسيري داشت در بازار عكاظ اسير خود را 
مي خريد و هركس دادخواهي پيدا مي كرد براي دادرسي به عكاظ مي آمـد( زيـدان جرجـي،    

1372 :14 .(  
قريشيان مكه به تدريج كه جايي امن براي آمد و شد بازرگانان ديگر شهرها شده بـود و بـه   
اين واسطه رونق نسبي پيدا كرد، به اين فكر افتادن كه نيز در امر تجارت فعال تر شوند و خـط  
بازرگاني جزيره را به دست گيرند. اين ايده در زمان هاشم فرزند عبدمناف قرزند قصي عملـي  

و خط بازرگاني جنوب به شمال و بالعكس در دو نوبت تابستان و زمستان را بر پا كرد. گشت. ا
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لازمه بر پايي چنين خط بازرگاني مهمي كه قلمرو آن به اندازه مسافت جنوب به شمال اسـت،  
برقراري پيمان هاي امنيتي با  قبايل عرب و ملوك عراق و شام و يمن بود و هاشم در اين كـار  

د. هاشم كه بعد از پدر ( عبد مناف ) سروري يافت و قريش سيادت او را بر مكه موفق عمل كر
پذيرفت و دو منصب سقايي ( آب دادن ) و رفاده ( پـذيرايي ) حاجيـان را نيـز بـه او واگـذار      
كردند. هاشم براي خارج ساختن مردم مكه از سختي زندگي به فكر رونق كار بارزگـاني افتـاد.   

اهي بزرگ براي كار خود امان نامه اي دريافت كند تا بواسطه آن طوايـف  پس لازم بود از پادش
عرب را به بستن پيمان نامه هاي امنيت تجاري متقاعد كند. او براي اينكار، گرفتن امان نامـه از  

  ). 312/  1: 1387قيصر پادشاه روم را مناسب دانست ( يعقوبي احمد بن اسحاق، 
در كار تجارت رونق اقتصادي پيدا كـرده بـود. در قـرآن    مكه از اواسط قرن پنجم با تحول 

)،  35)، وزن و قسـطاس ( اسـراء:    29كريم اصطلاحات تجاري زيادي مانند تجارت ( نسـاء:  
)،  275)، كيل و كـم فروشـي( سـوره مطففـين )، ربـا و بيـع( بقـره:         40مثقال و مقدار( نساء: 

)،  75)، امانـت داري ( آل عمـران:    26قه: )، حساب ( الحا 141شمارگان؛ مائه ألف ( صافات: 
)، كسب و رهن( مدثر:  282درهم و دينار ( همان )، ثبت دين و گرفتن شاهد در معامله( بقره: 

) و غيره همگي بيانگر آن است كه قريش در آن زمان كاملاً با مفاهيم بازرگـاني آشـنا بـوده     38
دلات تجاري نشانه تحول اقتصادي از رفع ). ورود سكه در مبا 78: 1391است ( سباعي احمد، 

نيازهاي مادي شخصي به نيازهاي ديگري وانباشت ثروت است. اقوام در ابتداء نيازهاي روزمره 
خود را از طريق مبادلات كالا به كالا رفع و رجوع مي كردند. اما به تدريج كه روابط اقتصـادي  

ي منشاء تحول بزرگي شد. عـرب هـا   رشد كرد، سكه به عنوان نقش واسط در مبادلات اقتصاد
كارگاه ضرب سكه نداشتند. آنان سكه هاي زيادي را از طريـق تجـارت بـا دولـت ساسـاني و      

). به نظـر مـي رسـد كـه      264: 1380حكومت بيزانس به دست آورده بودند( سالم عبد العزيز، 
بـا دو قـدرت    عدم اهتمام قريش به ضرب سكه بيشتر بخاطر ايجاد اطمينان از روابط دوسـتانه 
سـباعي احمـد،   بزرگ ايران و روم بوده است. ضرب سكه در دوران بني اميه رواج پيـدا كـرد (  

1391 :77.(  
رونق بازرگاني در مكه موجب افزايش ثروت و سود هاي كلان تجاري در اين شهر شـد و  

كـه را ثبـت   طبقه اي از ثروتمندان را پديد آورد. مورخان نام خاندان ها و اشخاص ثروتمنـد م 
كرده اند. دو خاندان اموي ( اميه بن عبد شمس ) و بني مخـزوم در  ثـروت انـدوزي معـروف     

). فزوني ثروت اشراف مكه را وا داشته بود كه گمان كنند  263: 1380بودند ( سالم عبد العزيز، 
زوم نزول وحي بر كسي غير آنان انجام نمي گيرد. وليد بن مغيره بن عبد االله بـن عمـر بـن مخ ـ   
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خود و عمرو بن عمير ثقفي را از ثروتمندان دو شهر مكه و طائف مـي دانسـت ( ابـن هشـام،     
  ). به دنبال اين گفته بود كه اين آيات شريفه بر پيامبر خدا نازل شد: 242/  1ق:  1412

ةَ  يقسْـمونَ  همأَ عظيمٍ القْرَيْتيَنِ منَ رجلٍ علىَ القْرُآْنُ هذاَ نزُِّلَ لوَلاَ وقاَلوُا  نحَـنُ  ربـك  رحمـ
ذَ  درجـات  بعضٍ فوَقَ بعضهَم ورفعَناَ الدنيْا الحْياةِ في معيشتَهَم بينهَم قسَمناَ  بعضـًا  بعضُـهم  ليتَّخـ
  )32 – 31زخرف: ( يجمعونَ مما خيَرٌ ربك ورحمت سخرْيِا

شهري با چنين اقتصاد و فرهنگ اشرافي گري طبيعي است كـه فقـر و تنگدسـتي در ميـان     
اكثريت شهروندان خود توليد مي كند. از سوي، فرهنگ مفاخرت در ميان اشراف رواج داشـت  
و از سوي ديگر ثرتمندان آن در قرض دادن هايشان، اهل هيچگونه رحم شـفقتي نبودنـد. ايـن    

ه فقراء شده بود. قرآن كريم سنگدلي اغنياء نسبت به فقراء را اينگونه امر، موجب پديد آمدن طبق
توصيف كرده است كه اگر مومنين به آنها بگويند كه از اموال تان كه خدا روزي تان كرده براي 

 وإذِاَ «فقيران انفاق كنيد، آنها مي گويند كه اگر خدا مي خواست خودش به آنان روزي مـي داد: 
 أنَـتمُ  إنِْ أطَعْمه اللَّه يشاَء لَّو من أنَطُعْم آمنوُا للَّذينَ كفَرَوُا الَّذينَ قاَلَ اللَّه رزقكَمُ مما فقوُاأنَ لهَم قيلَ
 بـه  كافران، كنيد انفاق است كرده روزيتان خدا آنچه از كه شود گفته چون و» مبيِنٍ ضلَاَلٍ في إلَِّا

 شما ؟ داد مي طعام آنهارا خود خواست مي خدا اگر كه دهيم طعام را كساني آيا: گويند مؤمنان
  ).47يس: هستيد ( آشكار گمراهي در

» تبُع «آغاز سلطه قريش بر مكه مقارن بود با اوج اقتدار منطقه اي پادشاهان يمن كه با عنوان 
كه جايي غير از صنعاء بواسـطه وجـود مكـاني    خوانده مي شدند. آنان نمي توانستند قبول كنند 

مقدس در حال تبديل شدن مركزيتي براي اعراب حجاز و سرزمين هاي اطراف اسـت. قـريش   
در حال باسازي كعبه و تشويق مردم عرب براي انجام مناسك حج بود. رونق اقتصادي مكـه و  

كه تـاثير زيـادي گذاشـته    مهمان نوازي قريش از حاجيان در اين اقبال عام براي سفر كردن به م
بود. از اين رو، مكه كه خانه خدا را در بر دارد، براي پادشاهان يمن بسان رقيبي تهديـد كننـده   
تبديل شده بود. برخي از تبع ها در صدد تخريب آن بر آمده بودند و براي اينكـار بـا لشـكري    

د خـود منصـرف مـي    گران عازم اين شهر شدند ولي وقتي به نزديكي مكه مي رسيدند، از قص
  ).116: 1391ازرقي محمد بن عبد االله،  شدند (

به دنبال شكست ابرهه در حمله به مكه كه همان واقعه اصحاب فيل بود، قـريش نـه فقـط    
ازرقـي   منزلت معنوي بلكه منزلت سياسي هم پيدا كرد و نزد اعراب جايگاه رفيعي پيدا كـرد. ( 

  ).128: 1391محمد بن عبد االله، 
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 شكوه ديني مكه .8

مكه در ميان شهرهاي شبه جزيره، مذهبي تر از ديگر شهر ها بود. عمده دليل قوت مـذهب در  
اين شهر، خانه خدا و پايه گذاري سنت توحيدي ابراهيم عليه السلام بود. اين شهر تـا پـيش از   

ة  احداث كعبه و جوشش چاه زمزم، منطقه اي لم يزرع و غير مسكوني بود. بـا همسـايگي    ذريـ
ابراهيم عليه السلام جنب بيت الحرام و دعاي خير آن حضرت بـراي سـاكنان آن، ايـن منطقـه     

رِ  بوِاد ذرُيتي منْ أسَكنَتْ إنِِّي ربناَ«رونق گرفت. آنچنانكه قرآن كريم روايت كرده است:   ذي غيَـ
 الثَّمراَت منَ وارزقهْم إلِيَهمِ تهَويِ النَّاسِ منَ أفَئْدةً فاَجعلْ صلاَةَال ليقيموا ربناَ المْحرَّمِ بيتك عندْ زرعٍ
ملَّهَشكْرُوُنَ لعشـته  هيچ بي واديي به را  فرزندانم از، ما پروردگار اي» ( يخانـه  نزديـك  ،، اي ك 
 هـواي  كه كن چنان مردمان دلهاي بگزارند، پس نماز تا، ما پروردگار  اي،  دادم جاي تو گرامي
. هر كس ]37: إبراهيم سوره[ گزارند )  سپاس كه باشد، ده روزيشان اي ثمره هر از و كنند آنها

كه در اين شهر اقامت مي گزيد يا قصد آمد و رفت دارد، ملزم به حرمت گزاري بيـت الحـرام   
ست. به تدريج مناسك بوده است. اين حرمت گزاري آيين خاصي دارد كه همان مناسك حج ا

حج در سراسر جزيره به فرهنگ مناسكي مردمان عرب تبديل شد. تنها آيين مـذهبي كـه همـه    
عربها در آن مشاكت مي كردند، مناسك حج بود. عموميت يافتن مناسك حج همه ساله عربهـا  
را در موسم حج به مكه مي كشاند. خصومت تبع هاي يمن با مكـه و بيـت الحـرام بـه همـين      

طر بوده است. در داستان اصحاب فيل بيان شد كه وقتي ابرهـه بـر اهـل طـائف وارد شـد،      خا
بزرگان قبيله ثقيف بدو گفتند كه آن مكان مقدسي كه قصد تخريب آن را داري در مكه است و 
نه در طائف. لذا اهل مكه به دليل مناسك حج نسبت به ديگر قبايل عـرب مـذهبي تـر بودنـد.     

تقسـيم  » حلـّه «و » حمـس «سختي گيري در انجام مناسك حج، به دو دسته  يعقوبي عربها را در
كرده است. كلمه حمس به معني تشدد است. حمسي ها همه طوايف قريش بودند و كار ديـن  

  ).335/  1: 1387يعقوبي احمد بن اسحاق، را سخت مي گرفتند. (
مكه به موازاتي كه رونق پيدا مي كرد و مكاني براي آمد و رفت يـا اقامـت قبايـل مختلـف     
عرب و بدويان و صحرانشينان شده بود، به تكثر در دين گرايش پيدا كرده بود. ديـن توحيـدي   
ابراهيم عليه السلام كه مناسك حج ريشه در آن داشت، تنها نبود ورقيبان زميني پيدا كرده بـود.  

ني در روزگار حاكميت قريش، به قدري شده بود كه پيروان ديـن توحيـدي در اقليـت    تكثر دي
قرار گرفته بودند. مسعودي ديانت عربان را در چند فرقه تقسيم كرده است. برخي از آنان موحد 
بودند و بوجود آفريدگار و بعث و نشور و ثواب و عقاب اعمال اقرار داشتند. بعضي ديگـر بـر   

د ولي وجود پيامبران را انكار مي كردند. بعضي ديگر علاوه بر پيامبران، معـاد  همين عقيده بودن
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را نيز انكار مي كردند. اينان به دهريون تمايل داشتند( مسعودي ابو الحسـن علـي بـن حسـين،     
). به نظر مي آيد كه بت پرستي، دين شهري عرب پيش از اسلام بوده اسـت و   485/  1: 1365

) كه كـيش باديـه    Totamism) و يا توتميسم (Animismدين جانمداري (از اين جهت نسبت به 
  )261: 1380سالم عبد العزيز، نشيان متاخر است. (

قديمي ترين و معتبرترين منبع در شناخت بت پرستي عرب جاهلي از آن هشام بن كلبـي (  
از چگـونگي   6اسـت. وي تحليـل علمـي    تنكيس الاصنام يا كتاب الاصنامق ) با عنوان  204م 

ابن كلبي هشام بن تحول برخي از اهل مكه از آيين ابراهيمي به بت پرستي را ارايه كرده است (
  ).3: 1348محمد، 

اولين كسي كه بت را وارد مكه كرد و آن را كنار كعبه قرار داد، حاكم خراعي مكـه، عمـرو   
و مكه رواج يافت. در  بن لوي بود. بدين ترتيب، كيش بت پرستي رفته رفته در سرزمين حجاز

روزگار قصي بت پرستي رواج كامل يافت، تا بدانجا كه چندان در مكـه بـت فـراوان شـد كـه      
بدوي ها به آنجا آمده، آنها را خريداري كرده به خانه هاي خود مي بردند. هيچ قريشي نبود كه 

را مسح مي  در خانه اش بتي وجود داشت و به قصد تبركّ در وقت ورود و خروج از خانه آن
). با وجود اين، در ميان اهل مكه بخـش هـايي از مناسـك ديـن     73: 1391سباعي احمد، كرد(

ابراهيم و اسماعيل باقي مانده بود، از قبيل تعظيم و طواف كعبه و حج، عمره و وقوف بر عرفـه  
بن محمـد،  ابن كلبي هشام ) و قرباني شتران و و احرام به حج و عمره (مشعر الحرامو مزدلفه (

1348 :3.(  
تعصب بت پرستان مكه به اندازه تعصب بت پرستي در شمال و جنوب شبه جزيـره نبـوده   

  است. چنانكه گفته شده
بت پرستان شمال عربستان در كيش خود از ديگران استوار تر بودند، زيرا با مسـيحيان  

بودنـد.مردم يمـن نيـز بـه     شام و فلسطين ارتباط داشتند،و تعصب و علاقه را از آنان گرفته 
 سبب مجاورت و آميزش با مسيحيان حبشـي در بـت پرسـتي، اسـتوار و متعصـب بودنـد      

  ).63: 1385حسن، حسن ابراهيم، (

با وصف اين، چنين نبود كه بت پرستان قريش برابر كساني كه از كيش بت پرستي اعراض 
بيش از آنكه جنبه دينـي داشـته    مي كردند، واكنشي از خود نشان نمي دادند. عكس العمل آنان

اجتماعي داشت. زيرا نظم اجتماعي تـازه تاسـيس، تضـميني بـراي      –باشد، خاستگاه اقتصادي 
رونق بازرگاني و سيادت قريش تلقي مي شد و در نتيجه، قريشيان بـت پرسـت بـا هـر گونـه      

بـت پرسـتي،   رويكرد هاي تجديد نظر خواهانه مخالفت مي كردند. از نظر آنان، كساني كـه از  
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مـي  » حنيـف  « روي بر مي گرداندند، منحرف و دگر خواه است و بـه همـين خـاطر، آنـان را     
» منحرف از دين پدران « ناميدند. برخي اين احتمال را قوي دانسته اند كه كلمه حنيف، به معني 

ضـيف  باشد. همانطور كه اشتقاق ريشة حنف معني كـژي و ميـل و كمـان و كمـاني ميباشـد (     
  ).106: 1364 شوقي،

گرچه بخش هاي شمالي وجنوبي عربستان با ديانت يهود و نصـراني آشـنايي زيـادي پيـدا     
كرده بود و پيرو آندو دين شده بودند. مرزهاي شمالي، شام و فلسطين بر آيين مسيحيت بودنـد  
و مرزهاي جنوبي، يمن همه بر آيين يهود بودند. با وصف اين، كيش يهود ومسيحيت در بخش 

ي مركزي، ميان باديه نشينان و سرزمين حجاز بويژه شهر مكه توفيق چنداني به دست نياورده ها
بودند. حتي سفرهاي بازرگاني زمستاني و تابستاني به شمال و جنوب موجب تمايل قريش بـه  
يكي از اين دو دين وحياني نشد. عمرو بن لوي خزاعي به هنگام بازگشت از سفر به شام، بـت  

خود به ارمغان آورد و از مردم خواست كه به كيش بت پرستي رو آوردند. البتـه ايـن   هبل را با 
علت عدم پذيرش را نمي توان صرفاً به بت پرستي قريش نسبت داد بلكه آنان هوشمندانه عمل 
مي كردند. قريش در تعامل با قدرت هاي همسايه زيركانه رفتار مي كرد. سياست آنان در تعامل 

ي بزرگ ايران و روم و نيـز پادشـاهي حبشـه و تبـع هـاي يمـن نزديـك شـدن         با دو امپراطور
حداكثري با آنها همراه با حفظ استقلال بود. آنان خوب مي دانستند كه پذيرش هريك از كيش 
هاي رسمي قدرت هاي مجاور موجب نفي استقلال و تحت الحمايه شدن سرزمين شـان مـي   

سرباز مي زدند و بر همان شرك و بت پرستي بـاقي  شود. به همين خاطر، از پذيرش اين اديان 
ماندند. اين نكته از ديد خانم كارن آرمسترانگ نويسنده معروف غربي كه زندگاني پيامبر اسـلام  

  را در پاسخ به گفته هاي سلمان رشدي به رشته تاليف درآورده پنهان نمانده است:
ه و اين دو را از ديـن خـود   در مجموع اعراب بدوي نسبت به اين دو دين كنجكاو بود

پيچيده تر يافته بودند.آنها مي دانستند كه هر دو امپراطوري ايران و روم از اين دو دين براي 
محكم تر كردن پايه هاي حكومتي خود استفاده مي نماينـد. ايـن مسـاله بخصـوص بـراي      

ولـد  ميلادي ( سال ت 570حكومت پادشاهي جنوب عربستان زماني مشهود شد كه در سال 
محمد ) استقلال خود را از دست داد. امپراطوري روم شرقي، حبشه ( اتيوپي امروز ) را به 
عنوان يكي از مستعمرات خود، مسيحي نمود و مسيحيان اين كشور، فرقـه مونـوفيزيتيزم (   
تك ذاتي بودن مسيح ) را ابداع كردند. آنان معتقد بودنـد كـه عيسـي فقـط داراي طبيعـت      

ت و به تثليث ( سـه گـانگي خـدا و پسـر و روح القـدس ) اعتقـادي       روحاني واحدي اس
نداشتند. اگرچه اين اعتقادات ضد كليسايي در داخل روم شرقي با محكوميت و جزا روبرو 
مي شد ولي آنها اشكالي در استفاده از اين افكار در ساير مستعمرات براي حفظ و توسـعه  
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ي با اضافه نمودن حبشه به مستعمرات خود، ي افكار جاه طلبانه خود نمي ديدند. روم شرق
پادشاه حبشه نجاشي را تشويق كرد تا يمن را جزو قلمرو خود بنمايد. پادشـاهي عربسـتان   
جنوبي نيز به عوض اتكا به قدرت خود از امپراطوري ايران كمك خواسـت. ساسـانيان ب   

ي توسـعه ي  گرمي از ايـن در خواسـت اسـتقبال كردنـد. ايرانيـان نيـز از سـلاحدين بـرا        
امپراطوري خود استفاده كامل كردند.... با توجه به اين وقايع، اديان يهودي و مسـيحي، هـر   
(  دو نزد اين اعراب بدوي كم رنگ تر شد و به آنها به ديده ي شك و بددلي مي نگريستند

  ). 78: 1386آرمسترانگ كارن، 
  

  گيري نتيجه .9
ان محققان اين است كه سرزمين حجاز تا پـيش از اسـلام از   چنانكه گفته شد، برداشت رايج مي

وجود دولت بي بهره بوده است. با وجودي كه سرزمين هاي شمالي و جنوبي سابقه ديرينه اي 
در تكوين دولت داشتند، اما عرب جاهلي حجاز در بي دولتي به سر مي بردند تا اينكه با بعثت 

ن شكل از صورت دولت در مدينه پايه گذاري شـد.  رسول االله و دعوت دين مبيين اسلام، اولي
در اين پژوهش، با فرض دولت در عام ترين معناي آن كه هر گونه سامان عقلاني و عرفي نظم 
سياسي را شامل مي شود، نشان داده است كه سابقه تكوين دولت، لا اقل، به بـيش از دويسـت   

لص ترين قبايل عرب حجاز است، بـاز  سال قبل اسلام و با استيلاي قبيله قريش كه يكي از خا
مي گردد. قصي بن كلاب بن مرهّ يا قريش، كسي بود كه خاندان هـاي قـريش را از پراكنـدگي    
نجات داد و آنها را در قالب تاسيس نظام سياسي قبيلگي يكپارچه و متحد ساخت و شهر مكـه  

ه بر سامان سياسي بـا ايـده   را به مثابه مركز حكمراني اين نظام تبديل كرد. او شهر مكه را علاو
دار الندوه، از جهات اقتصادي و ديني سازماندهي كرد. بنابر اين، بسياري از شاخص هاي شكل 
گيري دولت در عرب جاهلي پيش از اسلام را مي توان مشاهده كرد. اساسـاً مهـم تـرين دليـل     

در قبل و بعد برخورداري مكيان از دولت، شدت مخالفت مشركين و كفار با دعوت رسول خدا 
هجرت آن حضرت به مدينه است. بديهي است كه اگر سامان سياسي و اجتماعي استواري بـر  
اين شهر حاكم نبود، نه فقط رسول خدا با سختي هاي زياد درگيـر نمـي شـد بلكـه حكومـت      
اسلامي در همان شهر مكه پايه گذاري مي شد. از اين رو، به نظر مي رسد كـه عـرب جـاهلي    

  م بهزه اي از دولت و سامان سياسي را برده است.پيش از اسلا
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ها نوشت پي
 

» صـاحب صـفات ممتـاز    « السميدع بن هوبر بن لاوي بن قطوراء بن كركر بن عملاق، سميدع به معني  .1
  ، نقل از پاورقي متن )117/  1:  1368است. ( ابن هشام، 

چـون مضـاض بـه    « يعقوبي ذكري از كشته شدن سميدع به ميان نيĤورده است بلكه چنين گفتـه اسـت:    .2
با او بنزاع بر خاست. سپس مضاض بر او پيروز گرديد و سميدع به » سميدع بن هوبر « امارت مكهّ رسيد 

يعقـوبي  » ( فوت كرد شام رفت. او يكي از پادشاهان عماليق بود. بعد آن، كار مضاض رو براه شد تا آنكه
  ) 222/  1:  1373احمد بن اسحاق، 

نام ديگر عامر، مزيقاء پسر ماء السماء است. نسبش به يعرب بن قحطان مي رسد. ر.ك: ازرقي محمد بـن   .3
  .87:  1391عبد االله، 

  سوره سبأ قرآن مجيد آمده است. 16موضوع سيل عرم در آيه  .4
: 1372مورد شمرده است. ( ر.ك: زيدان جرجي،  15سسات حكومتي را جرجي زيدان اين مناصب يا مو .5

15  (  
  مقصود از علمي بودن همان تحليل هايي است كه موافق با دانش جامعه شناسي دين شناخته مي شود.  .6

  
  نامه كتاب

  قرآن كريم
  )، ترجمه سيد جعفر شهيدي، چ سي و يكم، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.1390نهج البلاغه (

  ترجمه خليل حالت، موسسه مطبوعات علمي.)، كامل تاريخ بزرگ اسلام و ايران، 1371ابن اثير الجزري (
  ق.)، الكامل في التاريخ، چ چهارم، بيروت: دارالكتب العلميه. 1424ابن اثير الجزري (

)، طبقات، ترجمه محمود مهدوي دامغاني، چ اول، تهـران: انتشـارات   1345ابن سعد واقدي الزهري محمد (
  فرهنگ و انديشه.

  ق.)، الطبقات الكبري، چ اول، انتشارات دارالإحياء التراث العربي. 1417ابن سعد واقدي الزهري محمد (
)، سيرت محمد رسول االله، ترجمه مسعود انصـاري، چ دوم، تهـران:   1396ابن هشام، عبد الملك بن هشام (

  نشر مولي.
بن )، سيرت رسول االله (سيره ابن اسحاق )، ترجمه رفيع الدين اسحاق 1373ابن هشام، عبدالملك بن هشام (

  )، تهران: نشر مركز. 1394محمد همداني ( قاضي ابرقوه )، چ ششم ( 
)، مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمـد پـروين گنابـادي، چ هشـتم،     1375( عبدالرحمن بن محمدخلدون، ابن

  تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.
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شـارات آسـتان قـدس    )، خاتم پيامبران، ترجمه حسـين صـابري، چ اول، مشـهد: انت   1380ابو زهره، محمد (
  رضوي.

  )، تاريخ تحول دولت در اسلام، چ اول، تهران: نشر ني.1394احمدوند، شجاع (
، ترجمـه كيـانوش حشـمتي، انتشـارات     محمد (ص)، زندگي نامه پيامبر اسـلام  )،1386آرمسترانگ، كارن (

 حكمت

  )، اخبار مكه، چ اول، تهران: انتشارات حكمت. 1393ازرقي، محمد بن عبداالله (
  تا)، تاريخ سني ملوك و الانبياء عليهم السلام.الاصفهاني، حمزه بن الحسن (بي

)، تاريخ پيامبران و شاهان، ترجمه جعفر شعار، چ اول، تهران: انتشـارات  1346الاصفهاني، حمزه بن الحسن(
  بنياد فرهنگ ايران.

  موسسه بوستان كتاب. )، ساخت و روابط قدرت در دولت مدينه، چ اول، قم:1394آموزگار، شهرام (
  )، تاريخ پيامبر اسلام، چ هفتم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.1385آيتي، محمد ابراهيم (

  )، تاريخ تحول دولت در اسلام و ايران، چ اول، تهران:  انتشارات سمت.1383برزگر، ابراهيم (
رجمـه مهـران اسـماعيلي و مشـتاق     )، مباني انديشه سياسي در آيات مكي، ت1389تيجاني، عبدالقادر حامد (

  الحلو، چ اول، قم: انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي.
)، عقل سياسي در اسلام، ترجمه عبد الرضا سواري، چ اول، تهران: انتشارات گام 1384الجابري، محمد عابد (

  نو.
  فرهنگ و ارشاد اسلامي.)، تاريخ سياسي اسلام، چ دوم، تهران: انتشارات وزارت 1369جعفريان، رسول (
  )، تاريخ تحول دولت و خلافت، چ چهارم، قم: انتشارات بوستان كتاب.1386جعفريان، رسول (

  )، تاريخ عرب، ترجمه ابو القاسم پاينده، چ سوم، تهران: انتشارات آگه.1380حتي، فيلپ خوري (
  ده، چ دوم، انتشارات جاويدان.)، تاريخ سياسي اسلام، ترجمه ابوالقاسم پاين1386حسن، حسن ابراهيم (

  )، تاريخ مردمان عرب، ترجمه فريد جواهر كلام، چ اول، تهران: انتشارات اميركبير.1384حوراني، آلبرت (
  )، اعلام قرآن، چ هفتم، تهران: انتشارات اميركبير.1386خزائلي، محمد (
  ارات امير كبير.)، تصوير عصر جاهلي در قرآن، چ دوم، تهران: انتش1388خزعلي، انسيه (

)، زندگاني حضرت محمد خاتم النبيين ص، چ بيست و چهارم، تهـران:  1391رسولي محلاتي، سيد هاشم (
  دفتر نشر فرهنگ اسلامي.

  )، تاريخ تمدن اسلام، ترجمه علي جواهر كلام، چ هفتم، تهران: انتشارات امير كبير. 1372زيدان، جرجي (
نيا، چ اول، تهران: انتشارات علمي و قبل از اسلام، ترجمه باقر صدري )، تاريخ عرب1380سالم، عبدالعزيز (

  فرهنگي.
  )، تاريخ مكه، ترجمه رسول جعفريان، چ پنجم، تهران: نشر مشعر.1391السباعي، احمد (



  1402 پاييز، 3، شمارة 14سال  ،جستارهاي سياسي معاصر  110

 

  ، قم: موسسه بوستان كتاب. 23)، فروغ ابديت، چ 1385سبحاني، جعفر (
 م، چ دهم، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.)، تاريخ تحليلي اسلا1398شهيدي، سيد جعفر (

)، تاريخ طبري ( تاريخ الرسل و الملوك )، ترجمه  1389/ نشر الكترونيكي 1352طبري، محمد بن جريري (
  ابو القاسم پاينده.

  ق.)، تاريخ الطبري، چ اول، بيروت: دار احياء التراث العربي. 1429طبري، محمد بن جريري (
  المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، چ دوم، بغداد: انتشارات دانشگاه بغداد. ق.)،1413علي، جواد (

)، عرب كهن در آستانه بعثت، ترجمه هادي انصاري، چ اول، تهران: شركت چاپ 1384العلي، صالح احمد (
  الملل.و نشر بين
  مفيد. )، تاريخ تحول دولت در اسلام، چ هفتم، قم: انتشارات دانشگاه1395فيرحي، داود (

)، زندگاني پيامبر اعظم ( ص )، ترجمه سيد ابو الحسـن هاشـمي تبـار و محمـد     1387قرشي، باقر شريف (
  تقدمي صابر، چ دوم، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوي.

  )، تمدن اسلام و عرب، ترجمه سيد هاشم حسيني، تهران: كتابفروشي اسلاميه.1374لوبون، گوستاو ( 
مكه از پيش از نزول تورات تا كنون، ترجمـه سـعيد تهرانـي نسـب، چ اول، تهـران:       )،1395لينگز، مارتين (

  انتشارات حكمت.
)، مـروج الـذهب، ترجمـه ابوالقاسـم پاينـده، چ سـوم، تهـران:        1365مسعودي، ابوالحسن علي بن حسين (

  انتشارات علمي و فرهنگي. 
  ، چ اول، بيروت: انتشارات دار صادر.ق.)، معجم البلدان 1397ياقوت حموي بن عبداالله ابي عبداالله (

)، تاريخ يعقوبي، ترجمه محمد ابـراهيم آيتـي، چ دهـم، تهـران: انتشـارات      1387يعقوبي، احمد بن اسحاق (
  علمي و فرهنگي.

  ؛ تاريخ اليعقوبي، چ اول، قم: منشورات الشريف الرضي. 1373يعقوبي، احمد بن اسحاق، 
  انتشارات حكمت. مه سعيد تهراني نسب، چ ششم، تهران:)، محمد( ص )، ترج1394ينگز، مارتين (

)، تاريخ تحقيقي اسـلام، ترجمـه حسـين علـي عربـي، چ ششـم، قـم:        1392يوسفي غروي، محمد هادي (
 انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.


